
 پیام آور صلح 
میان انسان و طبیعت

ایران با وضعیتی استثنائی روبه رو است، 
اما به  ندرت کســی ایــن وضعیت را جدی 
می گیــرد. این وضعیت چیزی نیســت جز 
تغییــرات عمیقی که در راه اســت. به یک 
معنا ایران در شــرف رخدادهــای تاریخی 
تکینی اســت. تغییراتی که می بایســتی در 
زمان و مکان مناسب خود رخ می داده که 
نداده اســت و اکنون چونان آب پشت سد 
تاریخ در حال انتظار اســت و دنبال مفری 
است تا ســرازیر شود و در مســیر خود هر 
آنچه را که سســت و ناپایدار است با خود 
ببــرد. انــگار «روح تاریــخ» در صیــرورت 
تاریخــی اش بــه لحظــه موعــود نزدیک 
شــده اســت . این تاریخ خودمختــاری که 
حاصل رویدادهای کوچک و بزرگ اســت، 
در جامعه ایران در ســالیان سال به وقوع 
پیوســته یا برای تحقق آن مانع تراشی شده 
اســت. این تاریخ در ســطح کلان است که 
در رویدادهای غیرقابل پیش بینی آدم های 
ویژه خــود را خلق می کند و در بزنگاه های 
تاریخــی او را بر می کشــد. وقتــی از روح 
از تکه تکه هایی  تاریــخ حــرف می زنیــم، 
ســخن می گوییم که تبعات ناخواسته این 
رویدادهاســت که بر تبعات خواسته ای که 
بر اهداف جزئی اســتوار بــوده، غلبه کرده 
است. اگر به عقب بازگردیم، با رخدادهایی 
مواجه هســتیم که در تاریخ معطل مانده، 
رمزگشــایی نشــده و اینک به امروز ما راه 
یافته و مترصد جرقه ای است که شعله ور 
شود. رخدادهایی از جنس متفاوت: سقوط 
هلیکوپتر  ســقوط  اوکراینــی،  هواپیمــای 
رئیس  دولت ســیزدهم و چندیــن جریان 
متفاوت کــه همچنان بی پاســخ مانده اند. 
به بــاور هگل روح تاریــخ همان حرکت و 
نیروی درونی تاریخ است که انسان ها را از 
یک مرحله ناآگاهی به سوی آگاهی، آزادی 
و تحقــق آن در جامعه هدایت می کند. در 
ســطح کلان جامعه ایران مســتعد چنین 
رخدادی اســت. امــا مردم ایــران با اینکه 
خواسته و ناخواسته عامل این روح تاریخی 
بوده اند، چنان نسبت به آن  بی اعتنا هستند 
که گویــا هیچ فاعلیتی در تکوین این ســیر 
تاریخی نداشته اند و به انتظار نشسته اند تا 
شبح تاریخ خود بر همه چیز سیطره یابد. با 
اینکه هگل به نقش فــرد در تاریخ چندان 
اعتنایی ندارد، اما باور دارد که «حق مطلق 
روح جهان از همه حق هــای جزئی فراتر 
می رود؛ و در حرکتی که کل جهان را در بر 
می گیرد، افراد تنها ابزارهایی در خدمت کل 
هســتند». آیا مردم ایران به این چشم انداز 
تاریخی بی اعتنا هســتند و سرگرم کار و بار 
خویش و غرق در زندگی روزمره اند؟ شاید 
انتقادهــای کارل لویــت بــه تاریخی گری 
هگل، وضعیت کنونی مــردم ایران را بهتر 
ترســیم کند. کارل لویت در برابر کل نگری 
روح مطلق هگلــی باور دارد: «رخدادهای 
هــر روز به  تنهایــی، یعنی تاریــخ هر روز، 
در مقیــاس خُرد چیــزی از تاریخ جهان در 
مقیــاس کلان را بــه ما نشــان می دهند؛ 
زمان ما به ویژه می توانــد به خود ببالد که 
روزانه تاریــخ جهانــی را در مقیاس کلان 
تجربــه می کند. اما افزون بــر تاریخ جهان 
در مقام یک کل، تاریخی که بدون توجه از 
کنارمان می گــذرد، گونه ای رخداد دیگر نیز 
وجــود دارد، رخدادی کــه کمتر توجه مان 
را جلــب می کند، بــا این همــه همان قدر 
واقعی اســت: رخدادهای ســاده ای که در 
زندگــی روزمره انســان اتفــاق می افتند و 
رخدادهای یکنواختی که در جهان طبیعت 
وجود دارند». از این رو کارل لویت در تقابل 
آشــکار با این اندیشــه هگلی که بر رخداد 
غیرشخصی، انتزاعی و بزرگ تاریخی تأکید 
دارد، بــر جنبه انســانی و طبیعی اتفاقات 
تاریخی پا می فشــارد. اگر از منظر هگل، ما 
با روح تاریخ جهان روبه رو هســتیم، کارل 
لویت با تأکید بر زندگی روزمره، از مضمونی 

نزدیک به «شبح تاریخ» سخن می گوید.
*  برای نوشتن این یادداشت از کتاب «کارل 
لویت: کاوشی نقادانه در باب تاریخی گری» 
نوشــته برتولــد ریســترر، ترجمــه زانیار 

ابراهیمی، استفاده شده است.
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گردشگری و تحول پایدار؛ رویکردی برای آینده ای سبز

هم تماشاگر، هم بازیگر؛ هم در عرصه، هم روی سکو

هفته گردشــگری امسال با شعار «گردشــگری و تحول پایدار» فرصتی 
مغتنم برای بازاندیشی در مسیر توسعه این صنعت مهم و آینده ساز است. 
امروز گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی یا تفریحی محسوب نمی شود، 
بلکــه به یکی از مهم ترین ابزارهای ارتقای کیفیت زندگی، توســعه پایدار 
و حفاظت از ســیاره ما بدل شــده است. جهان در شــرایطی قرار دارد که 
بحران های محیط زیســتی، تغییرات اقلیمی، کمبــود منابع آبی و افزایش 
مصرف انرژی به تهدیدی جدی برای آینده بشــریت تبدیل شــده است. در 
چنین شــرایطی، توسعه گردشــگری اگر بر پایه اصول پایداری و با نگاهی 
فناورانه دنبال شــود، می تواند بخشــی از راه حل این چالش ها باشد. ایران 
با پیشــینه تاریخی، فرهنگی و طبیعی غنــی، ظرفیت های بی بدیلی برای 
جذب گردشــگران داخلی و خارجی دارد. اما بهره بــرداری صحیح از این 
ظرفیت هــا نیازمند تغییر رویکرد از مدل های ســنتی به شــیوه های نوین 
است. ما نمی توانیم صرفا به گذشته تکیه کنیم، بلکه باید با نگاه به آینده، 
زیرســاخت های فناورانه و نوآورانه را در خدمت گردشــگری قرار دهیم تا 
این صنعت بتواند هم به توســعه اقتصــادی کمک کند و هم به حفاظت 

از محیط زیست.
حفاظت از منابع آب و انرژی؛ اولویت امروز و فردا

یکی از مهم ترین محورهای تحول پایــدار، مدیریت منابع حیاتی مانند 
آب و انرژی اســت. کشور ما با چالش کم آبی و مصرف بالای انرژی روبه رو 
اســت. گردشگری در  عین  حال که می تواند مصرف منابع را افزایش دهد، 
با مدیریت صحیح قادر اســت به الگویی برای استفاده بهینه از این منابع 
بدل شــود. در این راستا، ما در معاونت گردشگری بر توسعه اقامتگاه هایی 
با اســتانداردهای ســبز، اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر در تأسیســات 
گردشــگری و آموزش فعالان این حوزه برای کاهش مصرف تأکید داریم. 
آینده صنعت گردشگری باید با کاهش ردپای کربن و مصرف بهینه آب گره 
بخورد؛ چراکه بدون منابع طبیعی سالم، هیچ چشم انداز روشنی برای این 

صنعت وجود نخواهد داشت.

تحول دیجیتال؛ موتور محرک توسعه پایدار
نمی تــوان از تحول پایدار ســخن گفت و به فناوری و هوشمندســازی 
بی توجــه بود. امروز هوش مصنوعی، کلان داده ها، پلتفرم های هوشــمند 
و زیرســاخت های دیجیتــال، بنیان هــای اصلی هرگونه تغییــر مثبت در 
گردشگری هســتند. ما در معاونت گردشگری کشور برنامه ای جامع برای 
هوشمندســازی خدمات گردشگری در دســت اجرا داریم که شامل ایجاد 
سامانه های یکپارچه معرفی مقاصد، پلتفرم های مدیریت سفر و بهره گیری 
از ابزارهای دیجیتال برای رصد و کنترل اثرات زیســت محیطی گردشگری 
اســت. فناوری نه تنها فرایندها را ساده تر و شــفاف تر می کند، بلکه امکان 
برنامه ریــزی دقیق تر، توزیــع عادلانه تر گردشــگران در مقاصد مختلف و 
کاهش فشــار بر منابع طبیعی را نیز فراهم مــی آورد. به بیان دیگر، تحول 
دیجیتال همان حلقه مفقوده ای اســت که می تواند گردشگری پایدار را از 

شعار به واقعیت تبدیل کند.
آینده ای که از امروز ساخته می شود

گردشگری و تحول پایدار شعاری نیست که تنها برای یک هفته در سال 
مطرح شــود؛ این یک برنامه راهبردی برای سال ها و دهه های آینده است. 
ما در ایران نیازمند آن هستیم که با نگاه بین نسلی، منابع خود را حفظ کرده 
و در  عین  حال توســعه گردشــگری را به موتور محــرک اقتصاد ملی بدل 
کنیم. این امر مســتلزم مشارکت همه جانبه است؛ از دولت گرفته تا بخش 

خصوصی، جامعه محلی و حتی گردشگران. در این  میان نقش گردشگران 
نیز بســیار مهم است. گردشــگری پایدار زمانی معنا پیدا می کند که خود 
گردشگران به مصرف منابع حساس باشند، از رفتارهای غیرمسئولانه پرهیز 
کنند و به عنوان ســفیران محیط زیست، فرهنگ حفاظت از منابع را ترویج 
دهند. ما در معاونت گردشگری کشور تلاش داریم با کمپین های آموزشی، 
برگزاری جشــنواره های آگاهی بخش و توســعه گردشگری مسئولانه، این 

فرهنگ را در میان گردشگران نهادینه کنیم.
توسعه زیرساخت های فناورانه؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

امــروز دیگر نمی توان با زیرســاخت های ســنتی پاســخ گوی نیازهای 
گردشــگران جهانی بود. گردشــگری مدرن به شــبکه های اینترنت پایدار، 
سیستم های رزرو هوشمند، حمل ونقل سبز و خدمات دیجیتالی شده وابسته 
اســت. اگر می خواهیم ایران در رقابت جهانی گردشــگری جایگاه خود را 
تثبیت کند، باید ســرمایه گذاری جدی در توســعه زیرساخت های فناورانه 
داشته باشیم. خوشــبختانه حرکت های مثبتی آغاز شده است؛ از توسعه 
شهرهای هوشمند گردشگری تا اســتفاده از فناوری های نوین در مدیریت 

مقاصد. اما این مسیر باید با سرعت و عمق بیشتری ادامه یابد.
هفته گردشگری امسال یادآور مســئولیتی بزرگ برای همه ماست. ما 
باید به این پرسش پاسخ دهیم که چه میراثی برای نسل های آینده بر جای 
خواهیم گذاشت؟ آیا زمین، آب و منابع طبیعی را همچنان قابل استفاده و 
سالم به آنان تحویل می دهیم یا بار سنگین بحران های زیست محیطی را بر 
دوش شــان می گذاریم؟ پاسخ به این پرسش، در گرو تصمیم ها و اقدامات 
امروز ماســت. گردشــگری و تحول پایدار، یک انتخاب نیســت، بلکه یک 
ضرورت حیاتی است. ایران می تواند با تکیه بر ظرفیت های عظیم تاریخی 
و طبیعی خود  و با بهره گیری از فناوری های نوین و مدیریت هوشمند منابع، 
به الگویی در عرصه گردشگری پایدار تبدیل شود. آینده ای سبز و پایدار، تنها 
با همکاری همه جانبه و تغییر رویکرد از سنتی به مدرن ممکن خواهد بود. 

بیایید در هفته گردشگری امسال، این مسیر را با جدیت آغاز کنیم.

تا به حال در یک بازی شــطرنج دقیق شــده اید؟ به صفحه شــطرنج، به حرکت مهره ها، 
به دو نفری که بازی می کنند، به آنهایی که بازی را تماشــا می کنند که خود شــما هم یکی 
از همین تماشــاگران هســتید؟ البته آنچه می خواهم بگویم، در بالاترین سطح از بازی های 
شــطرنج هم صادق است، ولی معمولا وقتی بازیکنان در ســطحی معمولی هستند، آنچه 
منظور دارم، بیشــتر قابل درک و ملموس تر است. اگر تا حدی در این بازی تبحر داشته باشید 
و نه اینکه خیلی مبتدی باشــید و بازیکنان هم در ســطح خودتان باشــند و نه از آنهایی که 
تازه با این بازی آشــنا شــده اند، خیلی پیش می آید که وقتی یکی از دو بازیگر حرکتی انجام 

می دهد، شما متوجه می شوید که می شد حرکت بهتری نیز انجام داد و حتی ممکن است آن حرکت انجام شده 
را اشــتباهی بدانید که نهایتا به باخت آن بازیکن منجر خواهد شــد. دیدن یک بازی شطرنج، آن هم با فاصله، 
فاصله ای که شــما درگیرش نباشید و برد و باخت بر شما بی تأثیر باشد، همیشه این امکان را فراهم می کند که 
بی دغدغه و با ذهنی بازتر حرکات را ببینید و از آنجا که شــطرنج یک بازی پیچیده اســت که در آن حرکتی که 
الان به نظر می رسد حرکت چندان مهمی نیست، در چندین حرکت بعد است که معلوم می شود چقدر اهمیت 
داشــته، ذهنی بسیار فعال و پویا لازم دارد، برای همین است که در این بازی از اصطلاح «دام گستری» استفاده 

می شــود و اتفاقا خیلی سال پیش و آن موقع که تازه به قولی دست به مهره شده و این بازی 
را آموخته بودم، یعنی بیش از ۵۰ ســال پیش، کتابی خریدم که نامش بود «دام گســتری در 
شطرنج». در آن کتاب بود که فهمیدم اگر قرار است در صفحه شطرنج حرکتی صورت گیرد، 
لازم اســت با پیش بینی اینکه آن حرکت مثلا در سه حرکت بعدی یا حتی حرکاتی بیشتر در 
آینده بازی چه تأثیری خواهد داشت، صورت بگیرد. از همین رو است که در بازی های سطح 
بالا و بین اســتادان این ورزش، به قولی عامیانه، مهره خوانی یکی از ضروریات اســت. اینکه 
یک مهره چرا حرکت داده می شــود یا حتی حرکت داده نمی شــود و بازیکنی که در بالاترین 
سطوح بازی است، به این جایگاه رسیده که حرکات بعدی حریف خود را پیش بینی کند و برای آن نقشه بکشد. 
برای همین هم هست که با فاصله گرفتن از بازی و با فاصله به بازی نگاه کردن اهمیت پیدا می کند. خیلی سال 

پیش همین مفهوم را با تعبیری دیگر در جلســات ســخنرانی دکتر سروش در مسجد جامع اقدسیه 
شــنیدم. یادم هست که در یکی از آن جلسات، دکتر سروش درباره مفهوم روشنفکری و بازیگری در 
عرصه اجتماعی سخن می گفت و اینکه چرا او، بازرگان و دکتر شریعتی را برای زمانه خودشان، تراز 

روشنفکری می داند. 

جهان شــاهد رویدادی بی سابقه  اما درس آموز 
در افغانســتان بود؛ قطع سراســری اینترنت و 
خطوط تلفن همراه در سراسر کشور. این رویداد  
یا به گفته برخی شــهروندان افغانستان «کوری 
اینترنت»، به  قدری حیرت انگیز بود که بسیاری 
آن را تجربه «بازگشــت به عصر حجر» در قرن 
بیســت ویکم نامیدنــد. این در حالی اســت که 
اینترنت در افغانستان با اقتصادی بسیار ضعیف، 
هنوز به  طور گســترده در همه لایه های جامعه 
نفوذ نکرده و آمارهای رســمی نشــان می دهد 
کمتر از ۲۰ درصد مردم به آن دسترســی دارند. 
همین میزان محدود از اتصال به شبکه جهانی 
نیز نقشی حیاتی و تأثیرگذار در زندگی اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاســی مردم یافته است. به 
 همین  دلیل، خاموشی چندروزه اینترنت نه تنها 
معیشت مردم عادی، بلکه اداره امور روزمره و 
حتی آینده خود حاکمان را هم در تنگنا قرار داد.
در طول چهار ســال حاکمیت طالبان، یکی از 
آرزوهای اعلام نشده اما جدی رهبری این گروه، 
به ویژه هیبت االله آخوندزاده، مهار کامل فضای 
مجازی و حتی قطع کامل دسترسی به اینترنت 
بود. رهبر طالبان بارها بر «پاک ســازی جامعه 
از آلودگی های غربی» و «حفظ نســل جوان از 
فســاد فضای مجازی» تأکید کرده است. برای 
او و طیف سخت گیر اطرافش، اینترنت نه ابزار 
توسعه و ارتباط، بلکه دروازه شیطانی ورود به 
جهان غیراسلامی و تهدیدی برای بقای فکری 
و ایدئولوژیک طالبان به شمار می رود. البته در 
چهار سال گذشته، برخی چهره های عمل گرای 
طالبان در حلقه رهبری نگاه متفاوتی داشتند؛ 
آنــان به  جــای قطع کامــل اینترنت، بیشــتر 
بــه فیلترینــگ و مدیریت محدودشــده فکر 
می کردند؛ البته توان فنی و مالی آن را نداشتند 
و می دانســتند ارتباطات دیجیتال، حتی برای 

اداره امــور ابتدایــی حکومتــی، 
ازجمله بانکداری، امنیت، تجارت 
تبلیغات رسانه ای طالبان  و حتی 

ضروری است. 

یـادداشـت
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تسلیم ۲روزه طالبان در قبال قدرت اینترنت
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